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دبیر »نوجوانه«
که در  یباتی«  »کر
منطقه استوایی 
گــرمــســیــری و در 
ین نقطه  پایین تر
زمین نسبت به سطح دریا قرار دارد، یکی از دورافتاده ترین 
مناطق جهان است و جاده منتهی به آن نشان می دهد که 
چقدر شکننده و توسعه نیافته است. با این حال کریباتی 
که هیچ موردی از  کشور جهان است  یکی از تنها سیزده 

ابتلا به ویروس تاجی شکل را ثبت نکرده است.
با خواندن این چند ســطر، اصلا ذهنم ســراغ این نرفت 
که بگردم دنبال اســم بقیه کشــورهایی که بیماری کرونا 
بــه آنهــا نفوذ نکرده اســت. حتی به این فکــر نکردم که آیا 
مصــرف چیــز خاصی مثل نارگیل کــه در آن منطقه رواج 
زیادی دارد مانع این بیماری شــده یا نه. من همه فکرم 
معطوف شده به جزیره ای بودن این کشور و دورافتاده 

بودنش از سایر آدم ها.
گــر خاطرتــان باشــد )کــه البته مــن خیلی انتظــارش را  ا
نــدارم!( یــک بــار از جزیــره ای گفتم که نســل نــو، یعنی 
شــما نوجوان های دهه هشــتادی در آن گیر افتاده اید 
و بزرگترهــا، بــه خصوص پــدر و مادرها و معلمین و حتی 
مســئولین جامعــه از آن بــی خبرند و هیچ تلاشــی برای 

ورود به دنیای شما نمی  کنند.
حــرف آن زمانــم ایــن بود که بــه قول نیما یوشــیج )آی 
که بر ســاحل نشســته شــاد و خندانید یک نفر در  آدم ها
آب دارد می ســپارد جان( البته دقیق ترش این اســت که 
یــک عــده نوجــوان را رها کرده اید به حال خودشــان و در 
جزیره تنهایشان غرق شده اند. ولی الان حرفم به شما 
نوجوان هاســت. گاهی هم بد نیســت برای حرف هایی 
ید. مراقب باشــید یک  که به شــما می رســد فیلتر بگذار
وقــت حرف هــای بیمار برخی که دوســت دارند جهان را 
با حرف هایشــان پر کنند سراغتان نیاید. اتفاقا این جور 

آدم هااول از همه مغز شما را نشانه می گیرند.
شــاید ظاهرش این باشــد که جزیره ای دور افتاده برای 
خودتــان داریــد. کــه البته به وقتــش راه رابطه با جهان و 
هســتی را پیش روی شــما قرار می دهد. ولی بد نیست 
از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد و لااقــل ویروس هــای 
ناامیدی، دروغ، تفرقه، تنبلی و خیلی دیگر از این هارا که 
بدتر از کرونا نباشــند، به همان اندازه مخربند؛ در جزیره 
گر قرار اســت همه  خودتان راه ندهید. فکرش را بکنید ا
نســل گذشته، زامبی هایی شــوند که دروغ و اختلاس و 
رشــوه و کــم کاری و هزارتا بیماری دیگر درونشــان رخنه 

کرده است، شما از این جریان دور بمانید. 
کســن  و دعــا کنیــم روز موعــود بیایــد و او که آمدنش وا
درمان این مریضی های مزمن عالم است، از راه برسد.
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 ورزشگاه ها در محاصره کنکوری ها
ی قطعی کنکور سراسری  چند روز پیش بود که خبر برگزار
منتشــر شــد )کــه البتــه فعلا بــه تعویــق افتــاده(. یکی از 
حوزه های امتحانی هم ورزشگاه ها هستن، خوشبختانه 
برای اولین بار از ورزشــگاه ها شعار قومیتی نمی شنویم، 
حتی فحش، حتی صدای بلند گو هم نمیاد بالاخره جلسه 
گه مسؤولان اجازه بدن،  کت باشه، حالا ا امتحان باید سا
موقع حاضر غایب کردن بقیه میتونن بگن شیره، یا مثلا 
وقتــی یکــی از جــاش بلند شــد تا پاســخنامه رو بده همه 

با هم به صورت موج مکزیکی یه نیمچه حرکتی میرن.
تقلب هم تو کنکور میتونه روش های نوینی داشته باشه، 
کنکوری ها از الان میتونن کاغذ هاشونو تو ورزشگاه بکارن 
گه جاتون خیلی فاصله داشــت مثلا صندلی شــما  البته ا
وســط زمیــن بــود، ولی تقلبتــون تو نقطــه پنالتی با 

اعتمــاد به نفــس می تونید برید اونــو بردارید 
گه کســی هم گیر داد این رو بگین: داداش من  ا

میــرم دفاع کنــم تو اینجا بمون ضدحملــه بزن. با گفتن 
گر هم  گــه لو رفتید هــم مراقب نفهمــه که ا ایــن جملــه ا
اون تقلــب رو پیدا کردید باز هم نمی تونید درســت ازش 

استفاده کنید.
امیــدوارم همه کنکوری ها به هدف خودشــون برســن و 

هیچ وقت نا امید نشن

 حدیثه محمدی
ج  ۱۷ ساله از کر

   کشــتن بی خبر
کشتن آدم ها فقط به اسلحه به دست گرفتن و بمب انداختن 

نیست. فقط تو جنگ نیست و تنها با قتل نیست.
بعضی وقتا ما آدم ها را می کشیم. آرام آرام و بی صدا.

وقتی احســاس دوست داشــتنی بودن و با ارزش بودن را از 
کسی بگیریم، آن فرد به سمت نابود کردن تمام احساسات 

خوبش قدم برمی دارد.
احســاس ارزش کســی را کــه بگیریم، آن شــخص کم کم به 
خــودش شــك می کنــد، بعــد از مدتــی خــودش را دوســت 
نخواهــد داشــت و دیگــر بــه خــودش رحم نمی کنــد و محو 

می شود در شك و سرزنش درونی.
حــسِ بــا ارزش بودن، حس عجیبی اســت و عجیب تر از آن 
زمانی اســت که ناهشــیارانه، با کینه ای که معلوم نیست از 
کجا آمده و خشــمی قدیمی این کار را با عزیزترین آدم های 

زندگیمان انجام می دهیم.
گاهی در رابطه هایمان زمانی که کاملا نقطه ضعف های 

طرف دستمان آمده، شروع به کشتنش می کنیم.

هر چه بی ارزش ترش کنیم، او به ما وابسته تر 
می شــود، به خودش بیشــتر شــك می کند و 

استقلال و حس خوب رها بودنش کمتر می شود.
کشــتن آدم ها کار ســاده ای   اســت، کافی اســت دوستمان 

داشته باشند و ما هم خشم و کینه ای قدیمی و... .
باید خیلی انسان باشیم که رحم کنیم.

گر رحم می کنید و اجازه می دهید آدم ها دوست تان داشته  ا
باشند بدون نگرانی از کشته شدن، آدم بزرگی هستید.

کشتن و کشته شدن فقط به اسلحه و تفنگ نیست، ارزش 
را که بگیرید از انسان بودن دور می شوید. 

بایــد مطمئن شــد که آدم هــا هنوز در رابطه با ما احســاس 
باارزش بودن می کنند، باید مطمئن شــد که خودشــان هم 
از درون ارزش شــان را حــس می کننــد. رهــا و آزاد اســتقلال 
را نفــس می کشــند. ما را دوســت دارند بــدون ترس، بدون 

کنترل، بدون داشتن ذره ای احساس طرد شدگی.
ارزش را چك کنیم. کشتن آدم ها بسیار ساده تر از آن است 

که فکر می کنیم...

 امین محمد احدی
تهران

 خواب، خواب، خواب...
کنکــور لغو شــده بود و تمامی دانش آموزان خوشــحال 
بودند. خانواده هابرای مســؤولان دعــای خیر می کردند 
 و مســؤولان بــه دیدار خانواده های کنکــوری می رفتند.
 داشت باران می بارید و از ابرها صدای شیپور بلند می شد.
 دریــا بــا مــوج هایــش صــدای زیــرِ ابرهــا شــده بــود.
کــرده بودنــد. حیوانــات  کوه هاشــروع بــه جابــه جایــی 
. نــد د بو گــی  ند ز ل  مشــغو ل  حا ســر و  ب  ا د  شــا
 زمیــن پــرآوازه شــده بــود و زمــان بلبــل خــوانِ دیــار.
ماه،خورشــید،فلک همــه و همه یک جــور نور پخش 

می کردند. 

در آرامش زیســتن التهاب آور بود،شور،ذوق 
و  چشــم ها ر  د قلبــی  شــتن  ا د ســت  و د و 

دل هامــوج مــی زد. اینبــار تصمیم جدی بــود. از خواب 
 کــه بیــدار شــدم صبح روزِ کنکــور بالاخره فرارســیده بود.
نه تنها دانش آموزان بلکه زمین و آســمان شــیون کنان 

پرپر می شدند.
در ایــن میــان برگزارکننــده کنکــور بــا خوشــحالی تمام 
 و بــدون رعایــت پروتکل هــا می خندیــد و شــاد بــود.

بــا  کــه  نــد  د بو ن  ا ز مــو نش آ ا د ه  د ا نــو خا یــن  ا و 
را  آنهــا  بــرای مســؤولان   آرزوی ســلامتی)مثلا!!( 

دعا می کردند.


